
  
  
  
  

  تفسير و اجراي معاهده در حقوق داخلي
  ∗زاده خماميفرهاد 

  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
  ) 31/2/89 :بيخ تصويتار ؛ 25/8/88 :افتيخ دري(تار 

  ده يچك
الملـل در حقـوق داخلـي كشـورهاي عضـو دو سـؤال ذيـل مطـرح          بين حقوق ترين منبع در جريان اجراي معاهدات به عنوان مهم

اـت هـر     . آيا تنها يك مرجع قضايي بين1شود:  مي المللي صلاحيت تفسير يك معاهده را دارد يا اين كه اين صـلاحيت از آن مقام
راجـع اجرايـي يـا    باشد؟ در حالت اخير چـه مرجعـي صـلاحيت تفسـير معاهـده را دارد؟ م      يك از كشورهاي عضو يك معاهده مي

عدالتي شود و اعطاي صلاحيت مطلق تفسـير معاهـدات    محاكم داخلي يك كشور؟ دخالت مراجع اجرايي ممكن است منجر به بي
  المللي دولت را مطرح نمايد.   به محاكم محتمل است به ارايه و اعمال تفسيري از معاهده شود كه مسؤوليت بين

ورت تعارض بين مفاد قانون متضمن معاهده و قانوني ديگر در يك كشـور بـه چـه ميـزان     . دامنه قدرت الزام آور معاهدات در ص2
توانـد   تواند قانون داخلي يك كشور كه قبلاً وضع شده را نسخ نمايد؟ آيا يك قانون جديد مـي  است؟ آيا قانون متضمن معاهده مي

  اي كه قبلاً به تصويب رسيده را نسخ نمايد؟ قانون متضمن معاهده

   :يديكل واژگان
    .المللي، تفسير، نسخ، حقوق داخلي معاهده، مسؤوليت بين
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  مقدمه

در تعيـين و اجـراي قواعـد    آنهـا  تمـام كشـورها و آزادي   براي قانون فراملي نبودن با توجه به 
هسـتند كـه نتيجـه     1الملل  ترين منبع حقوق بين حقوقي مورد نظر خود، معاهدات بارزترين و مهم

باشند. هـر چنـد در كنـار معاهـدات،      توافق نوشته دو يا چند كشور در رابطه با موضوع خاصي مي
الملـل خصوصـي    المللي و دكترين در ايجاد قواعد حقـوق بـين   ، عرف بين2المللي رويه قضايي بين

از ايـن حيـث كـه     ، اما معاهدات نسبت به ديگر منابع اولويت دارنـد 3باشند هر كشور تأثيرگذار مي
ها مثـل قـوانين داخلـي كشـورها و بـه صـراحت نوشـته شـده و طـرفين           هاي مندرج در آن قاعده

  نمايند.  معاهده با پيش بيني مقررات خاصي مانند شرط داوري، اجراي آن را تضمين مي
شـود: از نظـر تفسـير     اجراي معاهده در داخل كشورهاي عضو گاهي با مشكلاتي مواجـه مـي  

  باشد.   عاهده و يا به دليل وجود قانوني داخلي كه در تعارض با محتواي معاهده ميمندرجات م
گيري در رابطه با مرجع و روش تفسير معاهـده و يـا اتخـاذ ترتيـب      با توجه به اين كه تصميم

اولويت بين قانون در بر دارنده معاهده و يك قـانون داخلـي مقـدم يـا مـوخر از اهميـت خاصـي        
المللي يك كشور عضو تأثيرگـذار باشـد، در مقالـه حاضـر      تواند بر روابط بين برخوردار است و مي

ابتدا به طور مختصر و در حد نياز براي طـرح موضـوع خـاص مـورد تحقيـق، بـه ذكركليـاتي در        
و سـپس   4پـردازيم  رابطه با تعريف، انواع معاهده، نحوه انعقاد و لازم الاجـرا شـدن معاهـدات مـي    

                                                             
1. Traité  

مـي  يو سلف آن ديوان دا La cour internationale de justiceالمللي دادگستري . مانند آراي صادره از ديوان بين2
  ، يا داوري ها La cour permanante de justice internationalالمللي دادگستري بين

كـه بـه همـان صـورت در اساسـنامه       16/12/1920المللي مـورخ   اساسنامه ديوان دادگستري بين 38. به موجب ماده 3
ديوان در راستاي اجـراي ماموريـت خـود در حـل و فصـل      "تكرار شده است  1945ژوئن  26المللي دادگستري  ديوان بين

  شود موازين زير را اجرا خواهد نمود: لملل به وي ارجاع ميا اختلافاتي كه بر ظبق حقوق بين
المللي چه عام و چـه خـاص كـه موجـد قواعـد حقـوقي بـوده و از سـوي كشـورهاي طـرف            هاي بين عهدنامه -الف

  اند.   اختلاف صريحاً به رسميت شناخته شده
  رفته شده است.  المللي به منزله دليل يك رويه عام كه به مانند قاعده حقوقي پذي عرف بين -ب
  اند.   اصول كلي حقوقي كه از طرف ملل متمدن به رسميت شناخته شده -ج
الملـل   تـرين صـاحب نظـران حقـوق بـين      اساسنامه تصميمات قضايي و عقايد برجسته 59با رعايت مقررات ماده  -د

  هاي فرعي و كمكي تعيين قواعد حقوقي.   كشورهاي مختلف به منزله راه
، چـاپ دوم، دفتـر   "الملـل عمـومي   حقـوق بـين  "تر معاهدات ر. ك. مثلاً مقتدر. دكتر هوشنگ. ،  . براي مطالعه بيش4

 .  1373المللي، تهران،  مطالعات سياسي و بين
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بطه با دو موضوع تفسير معاهدات و ارزش معاهـدات نسـبت بـه قـوانين     هاي موجود در را ديدگاه
  داخلي كشورهاي عضو، مورد بررسي واقع خواهند شد.  

  تعريف، انواع و نحوه انعقاد و لازم الاجرا شدن معاهده 

  فيتعر
كشورها علاوه بر دغدغه حفظ صلح و امنيـت مرزهـا بـراي تـأمين نيازهـاي گونـاگون خـود        

المللي با ديگـر كشـورها هسـتند و در ايـن راسـتا از طريـق        و گسترش روابط بين نيازمند برقراري
مذاكره و تبادل نظر مبادرت به انعقاد معاهـدات متضـمن قواعـدي در بـر دارنـده منـافع مشـترك        

توان گفت كه منظور از معاهـده هـر گونـه توافـق بـين       نمايند. به همين دليل مي طرفين معاهده مي
ند كشور ديگر در مورد مسايل اقتصادي، سياسـي، فرهنگـي و غيـره اسـت     يك كشور با يك يا چ

  ).  67، ص 1383(ابراهيمي، 
لازم الاجـرا   1980ژانويـه   27كـه در   1969)بند الف كنوانسيون حقـوق معاهـدات   1( 2ماده 

از نظر كنوانسـيون حاضـر معاهـده عبـارت اسـت از      "نمايد: شد، نيز معاهدات را چنين تعريف مي
الملل، خواه در يـك سـند يـا     ها به صورت مكتوب بر اساس حقوق بين المللي بين دولت توافق بين

. بنابراين، با توجـه بـه ايـن كـه تعريـف مـذكور در بـر        "دو يا چند سند مرتبط و تحت هر عنوان
تـري بـدين    الملل(غير از دولت ها) نيسـت تعريـف جـامع    گيرنده توافق اشخاص ديگر حقوق بين

معاهده هر گونه توافق منعقده كتبي ميان اشـخاص يـا تابعـان    "رايه شده است: شرح براي معاهده ا
المللي) است، بـه شـرطي كـه طبـق مقـررات حقـوق        هاي بين الملل (كشورها و سازمان حقوق بين

الملل تنظيم شده و اين مقررات بر آن توافق حاكم باشند و در نتيجـه آثـار حقـوقي مشخصـي      بين
چنين توافقي هر چه باشد موثر در مقام نيست (معاهده، عهدنامـه، قـرارداد،   را به بار آورند. عنوان 

نامه، كنوانسيون، منشور، ميثاق، پيمان، اساسنامه، پروتكل، اعلاميـه، قـرار، سـازش و ماننـد      موافقت
  )84ص ، 1381ي، گدليب يياي(ض. ")اينها

الملـل بـراي ايجـاد آثـار حقـوقي طبـق مقـررات         بنابراين معاهدات را موضوعات يا تابعان بين
  1نمايند.  الملل منعقد مي حقوق بين

                                                             
 ).  108. ص1370الملل (ر. ك. كاسسه،  . براي مطالعه طبقات مختلف تابعان بين1
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  انواع معاهدات
  :1توان به دو نوع تقسيم نمود معاهدات را مي

ترين نوع معاهدات، معاهدات دو جانبـه اسـت كـه بـين دو كشـور       ساده :2معاهدات دو جانبه
گردد. هنگامي كه دو كشور با هم براي نيل به توافق مثلاً در رابطه با وضـعيت بيگانگـان    يمنعقد م

نمايند، امكان حصول توافق در زمان كوتاه زياد است و به همين دليل تعـداد معاهـدات    مذاكره مي
 اتبـاع دو  . مفاد اين گونه معاهـدات كـه مـثلاً متضـمن امتيـازاتي بـراي      3دو جانبه بسيار زياد است
مگـر در مـورد    ،شـود  شود و شامل اتباع دول ديگر نمي كنندگان جاري مي كشور است تنها بر امضا

  .  4مند از شرط دول كامله الوداد اتباع دول بهره
هنگامي كه چنـد كشـور در پـي مـذاكره بـا هـم مبـادرت بـه          :5معاهدات جمعي و چند جانبه

نامنـد   اي را چند جانبه يـا جمعـي مـي    معاهده نمايند چنين اي در موضوعي معين مي انعقاد معاهده
المللي و ايجاد وحدت حقوقي بـين كشـورهاي    تر در گسترش روابط بين كه تأثيري به مراتب بيش

كننده امكـان نيـل بـه توافـق و نهـايي شـدن        متعاهد دارند. البته با توجه به تعدد كشورهاي مذاكره
نماينـد. از جملـه    كشـور بـا هـم مـذاكره مـي      تر از موردي است كه فقـط دو  معاهده به مراتب كم
توان به معاهده شـيكاگو نـاظر بـر حمـل و      ها پيوسته مي اي كه ايران نيز به آن معاهدات چند جانبه

و معاهـده   1933و اصـلاحي   1929، معاهده ورشو ناظر بر حمل و نقل هـوايي  1945نقل هوايي 
  نام برد.   1883ي پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورز

                                                             
  ).  85 ص ،1381ها (ضيايي بيگدلي،  يبند ظر شكلي است. در رابطه با ديگر طبقهنبندي از  . اين طبقه1

2. Traités bilateraux 
)، معاهـده بازرگـاني و   6/4/1308توان به معاهده اقامت فيمـابين ايـران و بلژيك(قـانون مصـوب      . در اين رابطه مي3

 )، معاهـده اقامـت و دريـانوردي بـين ايـران و فرانسـه(قانون مصـوب       22/11/1334دريانوردي بين ايـران و هند(مصـوب   
)، معاهـده بازرگـاني بـين ايـران و اسـلواك(قانون      15/6/1374)، معاهده بازرگاني بين ايران و چك (قـانون مصـوب   1345

 )، معاهده معاضدت قضايي بين ايران و جمهوري آذربايجان اشاره كرد.  11/7/1375مصوب 
شرطي، قيد شـود كـه چنانچـه هـر      . ممكن است در برخي از معاهدات مثلاً در رابطه با رفتار با بيگانگان به موجب4

تر براي كشور ثالثي در همان موضـوعات قايـل شـود يـا قـبلاً قايـل شـده         يك از طرفين آن معاهده در آينده امتيازي بيش
  است.   كاملة الودادهاي  تواند از آن امتياز استفاده نمايد. اين شرط ملت باشد طرف مقابل مي

5. Traités multilateraux,collectives et Unions 
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  1معاهده انعقاد و لازم الاجرا شدن
هاي متفاوتي براي ابراز رضايت يك كشـور بـراي متعهـد شـدن نسـبت بـه يـك         اصولاً روش

رضـايت دولـت بـراي متعهـد     "وين  1969كنوانسيون 11معاهده اعمال شده است. به موجب ماده 
پـذيرش، تأييـد يـا الحـاق و يـا روش      شدن به معاهده توسط امضا، تبادل اسناد معاهده، تصويب، 

. به طور معمول بـراي رسـميت يـافتن    2"ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، امكان پذير است
كشـورهاي امضـاكننده   از يك معاهده و به اجرا در آمدن آن لازم است معاهده در داخل هـر يـك   

بـه وسـيله قـوه مقننـه      طي تشريفات خاصي كه در مقررات داخلي هر يك مقـرر شـده و عمـدتاً   
مـثلاً تصـريح    4.گـردد  كه البته اين امر در هنگام امضا معاهده تصريح مـي  3است، به تصويب برسد

شود كه معاهده پس از تصويب در تعداد خاصي از كشورهاي امضـاكننده بـه مرحلـه اجـرا در      مي
  خواهد آمد.  

خـاص خـود را دارد و   لازم به ذكر است در رابطه با تصويب معاهـدات هـر كشـور مقـررات     
ولـي در نهايـت، بـه تصـويب مقامـات       ،ممكن است معاهداتي به وسيله نماينده دولت امضا شـود 

بنابراين ممكن است بين زمان امضاي معاهده با لازم الاجرا شـدن آن بـه ميـزان     5ذي صلاح نرسد.
معاهـده   مدت تصريح شده در پيمان فاصله بيافتد و حتي ممكن است اصولاً شـرطي كـه در خـود   
  6براي اجرايي شدن آن ذكر شده مثلاً تصويب تعداد معيني از امضاكنندگان تحقق نيابد. 

هـا،   عهدنامـه هـا، مقاولـه نامـه     "قانون اساسي  77در جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 
                                                             
1. Ľ entrée en vigueur 

المللـي عنـوان نمـوده، ولـي بـه       هـاي بـين   وين نيز همين اشكال اعلام رضايت را در مورد سازمان 1986. عهد نامه 2
 را مورد استفاده قرار داده است.   "سند رسمي"واژه"تصويب"جاي واژه 

3. Ratification 
 ر آمدن معاهـده تـاريخ مبادلـه اسـناد تصـويب، تـاريخ تنظـيم صـورت        . در معاهدات دو جانبه مبدآ آغاز به اجرا د4

مجلس دال بر تأييد مبادله اسناد تصويب، تاريخ دومين سـند تصـويب و يـا تـاريخ انقضـاي مـدتي پـس از مبادلـه اسـناد          
تعـداد  باشد در حالي كه در معاهدات چند جانبه توديع يا تسليم آخرين سند تصـويب يـا الحـاق و يـا توديـع       تصويب مي

باشد. ر. ك. بيگدلي. دكتر محمـد رضـا، همـان منبـع.      معيني اسناد تصويب يا الحاق و سپري شدن مدتي معين از توديع مي
 .  103ص 

عضـو   Accession,Adhesion,Adherence. دولت علاوه بر روش امضا و تصويب ممكن است از طريق الحاق 5
  اي شود.   معاهده
رم موجب شد، ايـن كشـور بـه عضـويت      1957مثلاً پارلمان نروژ با امتناع از تصويب الحاق اين كشور به معاهده  .6

  جامعه اقتصادي اروپا در نيايد.  
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. اصـل  "المللي بايد بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي برسـد       هاي بين نامه قراردادها و موافقت
ها و قراردادهـاي دولـت ايـران بـا      ها، مقاوله نامه امضاي عهدنامه"دارد  ن قانون نيز مقرر مياي 125

المللـي پـس از تصـويب     هـاي بـين   هاي مربوط به اتحاديـه  چنين امضاي پيمان ها و هم ساير دولت
. بنـابراين، بـر اسـاس نظريـات     "مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني اوسـت 

ي شـوراي نگهبـان از اصـول مـذكور و بـه موجـب آيـين نامـه چگـونگي تنظـيم و انعقـاد            تفسير
هاي حقـوقي سـاده خـارج از شـمول      هيات وزيران توافق 13/12/71المللي مصوب  هاي بين توافق

تصويب مجلس بوده و با امضاي وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل دولتـي يـا مقامـات    
  1يابند.  ها قدرت و اعتبار قانوني ميصلاحيتدار از سوي آن

مقررات عهودي كه بـر طبـق قـانون اساسـي     "مقرر داشته 9در قانون مدني اين كشور نيز ماده 
همـين   3. بـه موجـب مـاده    "بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون اسـت 

  باشد.   مي ميقانون براي اجرايي شدن معاهده انتشار آن در روزنامه رسمي الزا
هـا تنهـا پـس از     نامـه  قانون اساسـي معاهـدات و موافقـت    53در كشور فرانسه به موجب ماده 

تصويب يا تأييد قابليت اجرا خواهند داشت. تصويب معاهده بـا ريـيس جمهـور اسـت. بنـابراين،      
اين اختيار رييس جمهوري در مواردي محـدود شـده اسـت. قـانون اساسـي در مـوارد معاهـدات        

المللي، معاهداتي كه متضمن تعهدات مـالي بـراي دولـت     هاي بين ح، معاهدات تجاري، سازمانصل
باشـند يـا آنهـا كـه      دهند، در ارتباط با وضـعيت اشـخاص مـي    هستند، مقررات قانوني را تغيير مي

 ،) (بـاتيفول 1958قـانون اساسـي    53(مـاده  . متضمن الحاق، مبادله يـا پيوسـتن سـرزمين هسـتند    
) اخذ مجوز قوه مقننه(مركب از مجلس سنا و مجمـع ملـي) را نيـز الزامـي نمـوده      52، ص 1993
  است.  

                                                             
  باشند) عبارتند از: هاي حقوقي تشريفاتي كه مستلزم تصويب مجلس مي هاي حقوقي ساده (در مقابل توافق توافق .1

  عاهدات اصلي)ـ معاهدات جزيي(در مقابل م
  ـ معاهدات متضمن برنامه همكاري

  ـ معاهداتي كه مجوز انعقاد آنها قبلاً حسب مورد يا موضوع از سوي مجلس صادر شده باشد(اجازه مقدم)
ـ معاهداتي كه موضوع آنها خريد و فروش كالا، حقوق و خدمات باشد(در چارچوب بودجه سـاليانه دسـتگاه دولتـي    

  ختيارات محول، با رعايت ضوابط كلي قانوني)طرف معاهده و در حدود ا
ـ مبادله يادداشت و نامه:مبادله اسنادي كه براي انجام امور محـول بـه دسـتگاه دولتـي توسـط مسـؤولان مربوطـه بـا         

  ).99، ص 1381گيرد. (ضيايي بيگدلي،  رعايت ضوابط كلي قانوني صورت مي
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بينـي شـده اسـت، مثـل زمـاني كـه معاهـده متضـمن          در مواردي نيز برگزاري رفراندوم پـيش 
پـس از طـي مراحـل فـوق      1).11مواردي تأثيرگذار بر قانون اساسي يـا مخـالف آن باشـد (مـاده     

د به مثابه ديگـر قـوانين بـا فرمـان ريـيس جمهـور در روزنامـه رسـمي         معاهده يا موافقت نامه باي
بـر   3نماينـد.  قبل از انجام مراحل مذكور، محاكم از اجراي مفاد معاهده خودداري مـي  2منتشر شود.

باشند بـدون ايـن كـه اختيـار امتنـاع از       عكس پس از انتشار محاكم ملزم به اجراي مفاد معاهده مي
  4اجراي آن به مناسبت مغايرت ادعايي به قانون اساسي را داشته باشند. 

در كشور ايالات متحده آمريكا در انعقاد معاهدات رسمي رييس جمهور و مجلـس سـنا توامـاً    
(ضـيايي   .نمايـد  هاي اجرايي رييس جمهور راساً اقدام مي نامه مورد موافقتدخالت دارند، ولي در 

  ).97-96، صص 1381بيگدلي، 
هـا و   تصـويب پيمـان   1874مـه   29) قـانون اساسـي سـوييس مـورخ     5(بنـد   85به موجـب اصـل   

  ).192، ص 1370(عنايت،  خارجي در صلاحيت پارلمان اين كشور استمعاهدات با كشورهاي 
تصـويب يـا فسـخ     1982قانون اساسـي   81و اصل  67اصل  14وري خلق چين بند در كشور جمه

  معاهدات را پس از تأييد كميته دايم كنگره ملي خلق به رياست جمهوري واگذار نموده است.  

  ر معاهده يفست

مسلماً هدف اصلي امضاكنندگان يك معاهـده اجـراي مفـاد آن بـه طريـق مـورد نظـر ايشـان         
ست در جريان اجراي معاهده در رابطه با تفسير آن اخـتلاف نظـر ايجـاد شـود.     باشد و ممكن ا مي

شـود، تعيـين مرجـع صـالح بـراي انجـام        اي كه در اينجا مطـرح مـي   ترين مسأله بديهي است، مهم
  تفسير معاهده و روش متخذه براي چنين تفسيري است.  

                                                             
) كه موضوع بـه وسـيله ريـيس جمهـور، ريـيس      54احراز و اعلام اين مغايرت با شوراي قانون اساسي است(ماده  .1

  شود.   سناتور به اين مرجع ارجاع مي 60نماينده يا  60) 1992مجلس يا(از 
2 Journal officiel 

  )54، ص 1993 ،البته استثنائاتي در اين مورد وجود دارد. در اين رابطه ر. ك. (باتيفول .3
قانون اساسي فرانسه اگر رييس جمهور، نخست وزير يـا روسـاي يكـي از دو مجلـس قبـل از       54به موجب اصل  .4

اي از سوي كشور فرانسه از شوراي قـانون اساسـي درخواسـت بررسـي مطابقـت آن بـا قـانون اساسـي را          پذيرش معاهده
 نون اساسي را احراز و اعلام نمايد.  بنمايند شورا ممكن است عدم مطابقت يا مغايرت معاهده با قا
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  ر معاهدهيمرجع تفس
رسـند،   يكي از مسايل مهم در جريان اجراي معاهداتي كه بـه تصـويب كشـورهاي عضـو مـي     

تفسير مفاد آنهاست. در واقع بـا توجـه بـه ايـن كـه امضـاكنندگان يـك معاهـده معنـي و مفهـوم           
باشـد،   اند و در واقع معاهده نتيجه اراده جمعي ايشـان مـي   مشخصي را براي مفاد آن در نظر داشته

ي صلاحيت بررسي مفاد و تعيين نحوه اجراي آن را دارند يا اين كه بايد ايـن امـر   آيا محاكم داخل
 المللي سپرد؟   را مثلاً به يك مرجع بين

توان استدلال نمود كـه چـون مـثلاً در     در حمايت از تفسير معاهده به وسيله محاكم داخلي مي
ر قالـب قـانون تصـويب    اي كه پس از طي تشريفات مقرر د كشور جمهوري اسلامي ايران معاهده

و از نظـر   1قـانون مـدني ايـران در حكـم قـانون      9شود، بر اين اساس به موجب ماده  و منتشر مي
را اي  ر معاهـده يت تفس ـيصـلاح  يران ـين دادگـاه ا يو بنابر ااست  ين داخلير قوانيهمانند سااعتبار 

ن ين قـوان يب ـ يفـاوت ث تي ـن حي ـتـوان از ا  نمـي  ب شده را دارد و در واقعيكه در قالب قانون تصو
و  يمربـوط بـه حقـوق عمـوم     مسايلر معاهده با يتفس البته چنانچه. شد قايلك مرجع يصادره از 

الملل عمومي ارتباط پيدا كنـد، شايسـته اسـت ترتيبـات خاصـي جهـت تفسـير چنـين          بينا نظام ي
  2معاهداتي از سوي دول متعاهد اتخاذ گردد.

اين تنـاقض آميـز اسـت كـه از يـك سـو اعـلام        «ت كه در همين راستا، شارل روسو معتقد اس
نامه داراي اعتبار قانون است و از سوي ديگر از تفسـير آن خـودداري گـردد و حـال      گردد كه عهد

                                                             
قانون اساسي ج. ا. ا چون معاهده در حكم قـانون اسـت، مجلـس شـوراي اسـلامي       73گفته شده مستنبط از اصل  .1

در اجراي اين اصـل دو اشـكال اساسـي وجـود دارد.     "حق تفسير معاهداتي را دارد كه خود تصويب نموده است، بنابراين، 
گـذاري بـه    ون بودن با خود قانون بودن متفاوت است و دوم اين كـه چـون اصـولاً مجـالس قـانون     اول اين كه در حكم قان

نمايند، احتمالاً هيچ نـوع كمكـي بـه رفـع اشـكالات       رموز اجرايي مقررات معاهده واقف نيستند، تفسيري كه از معاهده مي
، "المللـي  تفسـير معاهـدات بـين   ". 1356، ، مـاهروزاده "نماينـد.   اجرايي و به خصوص موانع قضايي مقررات معاهـده نمـي  

 .  97، 9المللي، دانشگاه تهران، شماره  مجله روابط بين
محـاكم و قضـات داخلـي در اكثـر كشـورها      ":75در اين رابطه ر. ك. ابراهيمي. دكتر سيد نصراله، همان منبع، ص  .2

بـا حقـوق و منـافع خصوصـي در      صلاحيت دارند معاهده مبهم و مجمل را به خصـوص در مـواردي كـه تفسـير معاهـده     
باشـد. در نتيجـه محـدود اسـت      بلكه نسبي مـي  ،ارتباط است را تفسير نمايند. البته اولاً تفسير مذكور در حكم قانون نيست

به همان معاهده و موضوع خاص آن قابل اعمال است و حتي خود محكمه در موارد مشـابه ملـزم نيسـت از تفسـير خـود      
المللـي لازم اسـت ترتيبـات خـاص ديگـري بـراي تفسـير         موارد مربوط به حقوق عمومي و نظام بين تبعيت نمايد. ثانياً در

  "المللي از سوي دولت ها غير از محاكم داخلي اتخاذ شود.  معاهدات بين
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بيننـد و ايـن عمـل بـراي آنهـا       ها در تفسير قانون خود را با هيچ دشواري مواجه نمي آن كه دادگاه
  .)136ص ، 1370قي، (سلجو »هم حق و هم تكليف است

دار بـراي تفسـير معاهـدات منعقـده بـه       در فرانسه دير زماني است كه موضوع مقام صلاحيت
وسيله اين كشور ذهن علماي حقوق و محاكم را به خـود معطـوف داشـته اسـت. در ابتـدا، شـعبه       

پــذيرفت معاهــدات مربــوط بــه موضــوعات و  1839مــدني ديــوان كشــور طــي رأي صــادره در 
خصيصه قـانون را دارنـد و لـذا تنهـا بـه صـورت مـورد نظـر          خصوصياختلافات متضمن منافع 

مقاماتي كه در مقام اجراي قانون هستند بايد تفسير و اجرا شوند كه در واقع با توجـه بـه ايـن كـه     
محاكم اصولاً و به طور معمول تنها در مـوارد مربـوط بـه منـافع خصوصـي صـلاحيت رسـيدگي        

اعطاي صلاحيت عـام تلقـي شـد. بـه تـدريج خصوصـيت        گيري ديوان به منزله دارند، اين موضع
خود معاهده مورد نظر قرار گرفت و صلاحيت محاكم در رابطـه بـا تفسـير معاهـدات مربـوط بـه       
مسايل حقوق عمومي رد شد و در نهايـت، شـعبه اول مـدني ديـوان كشـور طـي رأي صـادره در        

الملـل   موضوعات حقوق بـين  تفسير معاهدات ديپلماتيك جز در مواردي كه« تصريح نمود: 1963
. به اين ترتيب، اصـل صـلاحيت محـاكم بـر تفسـير      »مطرح باشند با محاكم قضايي است 1عمومي

الملـل عمـومي و    معاهدات قرار گرفت جز در موارد درگير بودن مسـايل مربـوط بـه حقـوق بـين     
صـاديق ايـن   محاكم در موارد امتناع از تفسير بايـد وجـود اسـتثناي مـذكور را مـدلل سـازند. از م      

استثنائات انجام مذاكره از سوي دولت فرانسه با طرف معاهده در رابطه با تفسـير آن اسـت كـه در    
اين حالت مداخله محاكم ممكن است در انجـام مـذاكرات مـذكور مزاحمـت ايجـاد و مسـؤوليت       

وه المللي دولت را در پي داشته باشد. وجود چنين حالتي از طريق وزارت امـور خارجـه بـه ق ـ    بين
  ).37، ص 1993قضاييه اعلام خواهد شد (باتيفول، 

در كشورهايي مثل ايالات متحده آمريكا، انگلسـتان، آلمـان نيـز صـلاحيت تفسـير معاهـدات       
زيرا بين قوانين وضـع شـده بـه وسـيله قـوه       ،المللي به مراجع قضايي داخلي واگذار شده است بين

كه خود قـوه مقننـه، چنـين تفـاوتي را تصـريح       مقننه علي الاصول نبايد تفاوتي قايل شد مگر اين
نمايد و قوه مقننه اگر در نظر داشت كه شيوه تفسيري خاصي در رابطـه بـا چنـين قـانوني اعمـال      

   .نمود شود ضمن تصويب آن به موضوع اشاره مي
ممكن است در خود معاهده روش خاصي براي تفسير آن پيش بينـي شـده باشـد مثـل اعـلام      

هده به موجب يك پروتكل پيوست معاهده اصـلي بـه پـذيرش تفسـيري كـه بـه       التزام طرفين معا

                                                             
1. Questions de droit public international 
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   .شود وسيله اعضاي همان معاهده انجام مي
المللـي   چنين ممكن است طرفين يك معاهده صلاحيت تفسـير آن را بـه يـك دادگـاه بـين      هم

اساسـنامه   38المللي دادگستري لاهه محول نموده باشند كه اين ديوان حسـب مـاده    مثل ديوان بين
خود در اين مورد اقدام خواهد نمود يا محتمل اسـت يـك ترتيـب خـاص سياسـي بـراي تفسـير        

  ه باشد.  معاهده پيش بيني شد
دار براي تصويب معاهده مثلاً قوه مقننه يك كشـور بـا    مسلماً در اين حالت مقامات صلاحيت 

تصويب قانون متضمن معاهده داراي چنين شرطي بـه محـاكم اجـازه و حتـي دسـتور اسـتعلام از       
  .مرجع تفسير تعيين شده را داده است

المللـي متضـمن صـلاحيت     ي بـين مـي دادگسـتر  ياساسنامه ديوان دا 36ماده  1932فرانسه در 
در  1947فوريـه   18كامل و مطلق ديوان در مورد تفسير معاهدات را پذيرفتـه كـه ايـن الحـاق در     

. بنـابراين، حقـوق   2اعـلام شـد   1974ژانويه  10و در  1المللي دادگستري تجديد رابطه با ديوان بين
نمايـد. حتـي اگـر     ومي تلقي ميداخلي فرانسه تفسير ارايه شده از اين مرجع را يك عامل نظم عم

المللي تعيين شده به وسيله اعضاي معاهده بـر خـلاف حقـوق داخلـي يكـي از       تصميم مرجع بين
  3المللي را ندارد.  آنها باشد، كشوراخير حق عدول از تفسير مرجع بين

چنين فرانسه صـريحاً لازم الاجـرا بـودن تفسـير ارايـه شـده از ديـوان دادگسـتري جامعـه           هم
از معاهدات اروپايي را پذيرفته است و محاكم داخلـي را ملـزم بـه تمكـين از آن نمـوده       4يياروپا

ايـن عهدنامـه،    177بنابراين، اگر ابهامي در رابطه با عهدنامه رم مطرح شـود، حسـب مـاده    5است. 
  موضوع به ديوان دادگستري جامعه اروپا ارجاع خواهد شد.  

طـرفين  "شمسـي نيـز   1313هاي ايران و سوييس  تعهدنامه مودت ميان دول 4به موجب ماده 

                                                             
1. Revue critique de droit international prive. 1949. 344 
2. La rep. min. R. 1974. 415.  
3. Arret du 7 juin 1932 dans l affaire des zones franches entre la France et la Swisse. 

Publication de la Cour. serie A. B. ,p. 167.  
در معاهدات اروپايي نيز صلاحيت تفسير به ديوان دادگستري اتحاديه اعطـا شـده اسـت و محـاكم كشـورهاي عضـو       

هـاي فرانسـه حـق اعمـال      متعهد به تمكين از نظر ديوان هستند. در فرانسه نيز اين امر صريحاً پذيرفته شده است كه دادگاه
 تفسير مخالف را ندارند.  

Civ. 2. 21 mars 1968,G. P. 1968. 2. 83. Colmar 15 nov. 1967,G. P. 1968. I. C. E. E 
4. (C. J. C. E. )La Cour de justice des communites  
5. Civ. 2e,21 mars 1968,G. P. 1968. 2. 83;Colmar 1967,G. P. 1968. 2. 83. I. C. E. E. 6. ;Conseil 

d Etat27 janv. 1971,G. P. 1971. 2. 579;Com. 8 mai 1973,J. C. P. 1973. II. 17497,note Jeantet;Soc. 
24 mars 1977,Bull. V. 179.  
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ها در موضوع اجـرا يـا تفسـير مقـررات كليـه       متعاهدان موافقت دارند تا كليه اختلافاتي كه بين آن
عهود و قراردادهاي منعقده يا عهود و قراردادهايي كـه منعقـد گـردد و منجملـه راجـع بـه همـين        

عـادي در مـدت متناسـبي تسـويه نگـردد بـه       عهدنامه به ظهور برسد و به طريق دوستانه سياسـي  
المللـي   . بنابراين تفسيري كه به موجـب ايـن معاهـده توسـط مرجـع بـين      "حكميت رجوع نمايند

  1باشد.  هاي داخلي لازم الرعايه مي شود، براي دادگاه حكميت ارايه مي
  ر معاهده يتفسهاي  محدوديت

 ق آن صـورت ي ـدق يو كشـف محتـوا  ا قانون به منظور رفـع ابهـام   يمثل معاهده  ير سنديتفس
ك معاهـده مشخصـاً در مـتن آن ذكـر نشـده      ي ـن يهرگاه تعهدات طرف ،گريبه عبارت د. رديپذ مي

رفـع ابهـام    ير خاصين رابطه با اعمال روش تفسيدر احل اختلاف ت دار يد مرجع صلاحيباشد با
 المللـي  بـين  يدادگسـتر  يم ـيوان دايآن چنان كه د. بنابراين، معاهده را فراهم سازد ينه اجرايو زم
د آن را ي ـك مـتن اسـت كـه ابهـام نـدارد با     ي ـر يوان در مقام تفسيكه د يزمان"حاً اعلام داشته يصر

ا ي ـبـه آن افـزود    يتـوان عبـارت   مـي  اي ـآ ،ن كه از خـود بپرسـد  يد بدون اياجرا نما ،چنان كه هست
  2". ن عبارات موجود نموديرا جانش يعبارت بهتر

كشـف  ، ح قـانون ير عبـارت اسـت از توض ـ  يتفس ـ"ز عنـوان شـده   ي ـقـانون ن ر يدر رابطه با تفس
بلكـه   ،سـت ين ير و نـوآور ييتغ ير به معنيتفس. قانون يق و واقعياستخراج متن دق، قانون يمحتوا

در واقع بنا به نظريه سنتي قاضـي تنهـا نقـل قـول كننـده نظـر       3". آن است يياعلام قانون و شناسا
  آن بيفزايد يا از آن كم كند.   مقنن است و حق ندارد چيزي به

بنابراين در هر دو مـورد چنانچـه ابهـامي در مـتن مـورد اخـتلاف نيسـت، تفسـير آن موجـه          
                                                             

توان به سيستم حل اختلاف تفسيري پيش بينـي شـده در كنوانسـيون شـيكاگو نـاظر بـر        چنين مي در اين رابطه هم .1
  المللي اشاره نمود   حمل و نقل بين

La convention de Chicago relative a ľaviation civile internationale 
ــذاكره      ــر تفســير، نتيجــه بخــش نبــودن م ــيش بينــي شــده كــه در حالــت عــدم توافــق در ام در ايــن كنوانســيون پ

Ľorganisation de Ľ avion civile internationale   به موضوع رسيدگي خواهد نمود و دول ذي نفع د اختلاف حـق
  مي باشد.  C. I. Jو يا  ad hocداوري  رأي ندارند. تصميم اين شورا قابل تجديد نظر در محكمه

  به نقل از:
 Simon. Denis,"L INTERPRETATION JUDICIAIRE DES TRAITES D ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES",editions A. Pedone, Pais,1981,p. 32  
2. C. P. J. I,Serie An 1,p. 24-25,Affaire du Wimbledon.  
3. Demolombe,C. Cours de Code Napoleon, Paris,Durand et Hachette, 3 ed,1865,t. 1,p. 137.  
Simon. Denys, op. cit,p. 76. :به نقل از  
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اي نيـازي نيسـت بـراي يـافتن قصـد طـرفين بـه         باشد و مثلاً در رابطه با يك چنـين معاهـده   نمي
  1كارهاي مقدماتي مربوط به آن رجوع نمود. 

م داخلي براي تفسير قوانين متضمن معاهداتي كـه مربـوط   در صورت پذيرش صلاحيت محاك
شـود كـه در زمـان طـرح موضـوعي در رابطـه بـا         به منافع خصوصي هستند، اين سؤال مطرح مي

انـد   هـاي عضـو وارد شـده    محتواي چنين معاهداتي كه در قالب قانون در سيستم حقوقي داخلـي كشـور  
بايد بر اسـاس نظـرات اعضـاي آن و خصوصـاً بـا       در محاكم يكي از كشورهاي عضو آيا تفسير معاهده

هماهنگي قوه مجريه كه در جريان انعقاد معاهده بوده است به عمل آيد يا اين كـه بايـد تفسـير قضـايي     
در محاكم بر اساس روش تفسير معمول و ادبيات حقوقي پذيرفته شده در مقـر دادگـاه و هماننـد ديگـر     

بـديهي اسـت،    2ت ديگر، به مثابـه يـك قـانون داخلـي باشـد.     قوانين اين كشور صورت پذيرد و به عبار
چنانچه قانون متضمن معاهده كاملاً به مثابه ديگر قوانين تلقي شود بايد بـه شـيوه معمـول تفسـير عمـل      

گـذاري و مفـاهيم داخلـي در مقـام تفسـير يـك معاهـده         شود، در حالي كه توسل صرف به روح قـانون 
باشـد و ممكـن اسـت بـا مفـاد       كشور مقر دادگاه با ديگـر كشـورها مـي    المللي ناديده انگاشتن رابطه بين

توافق طرفين معاهده منطبق نباشد. در چنين مواردي قاضي اگر در پي يافتن قصـد و اراده مقـنن اسـت،    
بـه منظـور و اراده    گـذار در جريـان وضـع قـانون متضـمن معاهـده       با توجه به اين واقعيت كـه قـانون  

ندگان آن از جمله دولت خـودش احاطـه داشـته و عبـارات و جمـلات      كن هاي امضا مشترك دولت
قانون مربوطه را با توجه به اين امر تدوين نموده مثلاً با توجه به اسـناد مـذاكرات مبنـاي معاهـده     

  .به نظر امضا كنندگان معاهده دست يابد تا تصميم متخذه دور از واقعيت نباشد
داشت معاهده در تمـام كشـورهاي عضـو بـه نحـو      توان اميد  تنها در اين صورت است كه مي

يكسان اجرا گردد. البته ممكن است مثلاً اصطلاحي تعريف نشده در يـك معاهـده وجـود داشـته     
باشد كه محكمه نتواند با بررسي اسناد معاهده به نظر طرفين معاهده در مورد معنـي، مفهـوم و يـا    

همـين   3ل به تعاريف داخلـي نيسـت.   اي جز توس مصاديق آن دست يابد كه در اين صورت چاره
استدلال در مورد اختيار محكمه در رفـع نـواقص و كمبودهـايي در معاهـده كـه اجـراي آن را بـا        

  ).128، ص 1370، سازد قابل ذكر است (سلجوقي مشكل مواجه مي

                                                             
1. C. J,I,Arret 1 juillet 1952,Ambatielos (competence),Rec,CIJ,1952,45.  
2. Paris. 17 mars 1830,S. 30. 1. 95;Civ. 24 juin 1839,D. P. 391. 257,S. 39. 1. 577;Req. 11 aout 

1841,D. P. 41. 1. 336,,note Chauveau;26 nov. 1974,R. 1975. 503,note D. Holleaux.  
3. Com. 22 fevr. 1956,J. C. P. 1956. II,9266. note. Chauveau.  

ارايـه ننمـوده    "تقلـب متصـدي حمـل و نقـل    "در اين پرونده دادگاه اعلام نمود كه چون كنوانسيون ورشو تعريفي از 
 اين اصطلاح بايد مطابق سيستم داخلي تعريف شود.  
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  يداخل نسبت به قوانين معاهده ارزش

المللي معاهدات بر قوانين داخلي كشورهاي عضو اولويت دارنـد. در ايـن رابطـه     در روابط بين
توانـد قصـور    كنوانسيون وين ناظر بر حقوق معاهدات يك طرف معاهـده نمـي   27به موجب ماده 

خود در اجراي معاهده را با استناد به قوانين داخلي خود توجيه نمايد. منشور ملـل متحـد نيـز بـر     
  تأكيد نموده است.   "الملل ها و ديگر منابع حقوق بين تعهدات ناشي از عهدنامه"حترام به اصل ا

با توجه به اين كه در هر كشور قانون اساسي مقدم بر قوانين عادي است به نحـوي كـه وضـع    
قوانين عادي بر خلاف مقررات قانون اساسي ممنوع است، مقتضـي اسـت ارزش معاهـده منعقـده     

  ور نسبت به قانون اساسي و قوانين عادي جداگانه بررسي شود.  به وسيله يك كش
  يمعاهده و قانون اساس

اي كـه مغـاير قـانون     در اكثر كشورهاي جهان ارزش معاهده به حدي است كـه هـيچ معاهـده   
اي كـه   اساسي باشد به مرحله اجرا در نخواهد آمد. از جمله در ج. ا. ا با توجه به ايـن كـه معاهـده   

بايستي به تأييـد شـوراي نگهبـان نيـز برسـد تـا        رسد مي ي اسلامي به تصويب ميدر مجلس شورا
اي كـه مغـاير    مطابقت مفاد آن با شرع و قانون اساسي مورد بررسـي قـرار بگيـرد، اصـولاً معاهـده     

قانون اساسي اين كشور باشد مورد تأييد شوراي نگهبـان واقـع نشـده و در قالـب قـانون پذيرفتـه       
  نخواهد شد.  

المللـي مغـاير قـانون     عهدنامـه بـين  "دارد:  قانون اساسي نيكاراگوئـه نيـز مقـرر مـي     324ماده  
  .  "باشد اساسي فاقد هر گونه اعتباري مي

المللـي بـر خـلاف قـانون      قانون اساسي فرانسه نيز تصريح شده، اگر يك تعهد بين 54در ماده 
  دنظر در قانون اساسي.اساسي باشد تصويب و تأييد آن تعهد ممكن نيست، مگر بعد از تجدي

در تعداد كمي از كشورها از جمله هلند، بلژيك و لوكزامبورگ معاهده بر كـل حقـوق داخلـي    
از جمله قانون اساسـي ارجحيـت دارد. در برخـي ديگـر از كشـورها مثـل فنلانـد و اتـريش ايـن          

لاً در شـود مـث   ارجحيت منوط به تأييد اكثريت پارلمان است. گاهي نيـز مـوردگرايي مشـاهده مـي    
ايتاليا تنها در مورد معاهدات خاصي مثل معاهدات تشكيل دهنده جامعـه اروپـا مفـاد معاهـده بـر      

قـانون اساسـي    10). به موجب مـاده  1993، 1اند (اكونوميدز برخي مفاد قانون اساسي اولويت يافته
و  "شـود  نطبـق مـي  الملل عموماً پذيرفته شده م نظام حقوق ايتاليا با قواعد حقوق بين"ايتاليا،  1947

                                                             
1. Economides 
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ايتاليا در صورت رفتار متقابل با ديگر كشـورها، حاضـر بـه محـدود      "همين قانون 11حسب ماده 
  الملل باشد. كننده عدالت و صلح بين ساختن حاكميت خود براي برقراري نظمي است كه تأمين

جـام  هـا در قبـال عـدم ان    المللي در مقام رسيدگي به مسـؤوليت دولـت   به هر حال، مراجع بين
تعهدات مندرج در معاهدات منعقده استناد ايشان به مغايرت معاهده بـا حقـوق داخلـي را توجيـه     

المللـي در قضـيه شـهر آزاد دانزيـك      مي دادگستري بـين ياند. از جمله ديوان دا قابل قبولي ندانسته
اجـراي   توانـد بـه منظـور عـدم     با توجه به اصل عموماً پذيرفته شده، هيچ دولتي نمي"اعلام داشته:

گذارنـد   اش مـي  هاي در حال اجرا بر عهـده  المللي يا عهدنامه تعهدات خود، تعهداتي كه حقوق بين
    ."در برابر دولت ديگر به قانون اساسي خود استناد نمايد

 ين عاديمعاهده و قوان

رسـد و بـا تأييـد مرجـع      اي بـه تصـويب مـي    زماني كه حسب مقـررات يـك كشـور معاهـده    
يابد بايد وضعيت اين قانون نسبت به قـوانين مصـوب قبلـي و يـا      قانون را مي گذاري عنوان قانون

بايسـتي دو حالـت    رسند، مشخص شود. بنابراين، در اين رابطه مـي  قوانيني كه بعداً به تصويب مي
  ذيل را جداگانه مورد بررسي قرار داد:

  تعارض معاهده با قانون قبلي
شود، زيـرا بـا وضـع قـانون جديـد در يـك        نميدر اين حالت به طور معمول مشكلي ايجاد  

شود و منبعـد قـانون جديـد حاكميـت خواهـد داشـت        كشور، قانون قبلي به طور ضمني نسخ مي
مگر اين كه قانون قبلي عام و قانون متضمن معاهده خاص باشد كه در اين صـورت هـر دو اجـرا    

 55). ايـن امـر در مـاده    38 ، ص1373شوند، زيرا تعارضي بين آنها وجـود نـدارد (ارفـع نيـا،      مي
هـايي   نامـه  معاهـدات و موافقـت  "فرانسه نيز بدين مضمون پذيرفته شده است: 1958قانون اساسي 

انـد از زمـان انتشـار بـر قـوانين سـابق ارجحيـت خواهنـد          كه به طور قانوني تأييد و تصويب شده
  1. "ده باشدنامه به آن عمل نمو داشت در صورتي كه طرف مقابل هر معاهده يا موافقت

البته به چنين ديدگاهي انتقاد شده، بدين مضمون كه اتخاذ چنين موضعي باعـث دخالـت قـوه    
                                                             

  اين موضع در رويه قضايي فرانسه نيز پذيرفته شده است. ر. ك: .1
Cass. civ. ,26mars 1946,J. C. P. ,II. 3142,note Roubier,S. 4946. I. 115. ,note Niboyet; Cass. 

crim. 7 janv. 1972,clunet 1973. 346,note Ruzie.  
در رابطه با اين كه احراز رابطه متقابل با كدام مرجع است با توجه بـه اصـل تفكيـك قـوا ايـن امـر بـه عهـده دولـت          

 )25، ص 1975گذاشته شده است. (لاگارد، 
international prive,1975. 25.  
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شود و قوه مجريه نبايد بتواند با اراده يكجانبه خود يك سـند پارلمـاني را تغييـر دهـد.      مجريه مي
شود كه وضع قانون قديم و تصويب معاهده متـاخر هـر دو بـا نظـر      اين ادعا به اين ترتيب رد مي1

توانسـته بـه طـور يكجانبـه معاهـده را بـه پارلمـان         مرجع پارلماني انجام گرفته و قوه مجريه نمي
  فرانسه تصريح شده است.   1958قانون اساسي  52تحميل نمايد. اين شرطي است كه مثلاً در ماده 

در واقع، عمده كشورها از جمله آلمان، اتريش، دانمارك، فنلانـد، مجارسـتان، ايـالات متحـده     
آمريكا، ايتاليا، سوئد با اتخاذ موضعي مشابه فرانسه معتقدند با توجه به اين كـه معاهـدات قـدرت    

ارزش  2گيرند بـر اسـاس اصـل تقـدم قـانون مـؤخر بـر قـانون مقـدم          و اعتبار خود را از قانون مي
اهدات به مثابه قانون است. به اين ترتيب كه از يك سو با وضع معاهده قـانون قبلـي مغـاير آن    مع

  3نمايد.  شود و از سوي ديگر قانون جديد معاهده سابق مغاير با آن را نسخ مي نسخ مي
رسد، قانون متضـمن معاهـده و سـاير قـوانين      در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز به نظر مي

شـود در   اي كه در قالب قـانون تصـويب مـي    اشته باشند و بنابر اين چنانچه معاهدهارزش يكسان د
  گردد.   تعارض با يك قانون پيشين باشد، قانون قبلي نسخ شده تلقي مي

  تعارض قانون جديد با معاهده
هـاي تعـارض زمـاني در حقـوق      توان به سادگي موضوع را با راه حل در اين حالت ديگر نمي

ممكن است در اين حالت استدلال نمود قانون متضـمن معاهـده هماننـد ديگـر      داخلي حل نمود.
قوانين داخلي است و همانند وضعيت دو قانون داخلي متضاد بايد عمل شـود و قـانون لاحـق بـر     
قانون سابق مقدم و تا جايي كه با آن تعـارض دارد ناسـخ آن دانسـته شـود. البتـه در ايـن حالـت        

انون جمع نمود به خصوص در جـايي كـه قـانون جديـد عـام و قـانون       چنانچه بتوان بين آن دو ق
متضمن معاهده خاص باشد نبايد قانون را ناسخ معاهده دانست، بلكـه بايـد معاهـده را مخصـص     

  ).74، ص 1383قانون به شمار آورد و هر دو را اجرا نمود (ابراهيمي، 
                                                             
1. Civ. 4 janv. 1932,S. 1932. 1. 106; Civ. 4 fevr. 1936,D. H. 1936. 145,s. 1936. 1. 257;Req. 12 

fevr. et 29 guill. 1941,S. 1942. 1. 44;Crim. 7 janv. 1972,J. 1973. 346,note Kovar(Reglement C. E. 
E. ) 

  68، شماره 1993باتيفول. 
2. Le principe Lex posterior priori 

قابل ذكر است كه در كشورهاي آلمان، سوئد، دانمارك، ايرلند، يونـان و اتـريش در مـواردي ارزش معاهـده كمتـر       .3
و در قابـل يـك    Executif actاز قانون قلمداد شده است مثلاً زماني كه معاهده ارزش يك سـند اجرايـي را داشـته باشـد    

، 1993، زانـد (اكونوميـد   است اين گونه معاهدات در واقع معاهدات درجه دوم تلقـي شـده   تصميم وزارتي با مجوز پارلمان
 ).5-3صص 
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توانـد   كشورها، كشور متعاهد نمـي از طرفي به اقتضاي لازم الاتباع بودن معاهدات منعقده بين 
به وضع قانون يا قوانيني بپردازد كه به طور صريح يا ضمني معاهده لازم الاجرا را نقـض نمايـد و   

در قبال چنـين معاهـداتي و نيـز نقـض تعهـدات       1المللي اگر چنين اتفاقي رخ دهد، مسؤوليت بين
). در راســتاي چنــين 73 ، ص1383هــا بــه عهــده همــان دولــت اســت(ابراهيمي،   منــدرج در آن

ديدگاهي است كه در اين حالت بعضي معاهـده را داراي ارزشـي فراتـر از قـوانين داخلـي تلقـي       
  ).27، ص 1993، 2وسورنئاند. (ل نموده

رويه قضايي فرانسه در اين رابطه محتاطانه عمـل نمـوده و در مـواردي كـه قـانون جديـد در       
نباط نمـوده كـه بـه طـور ضـمني مفـاد قـانون قبلـي         رابطه با معاهده قبلي ساكت بوده، چنين اسـت 

  متضمن معاهده را قبول دارد.  
توان از جمله به رويه محاكم فرانسه مبنـي بـر ارجحيـت دادن بـه كنوانسـيون       در اين مورد مي

المللي بر قوانين مؤخر محدود كننده راه آهن وضع شـده در زمـان جنـگ     برن به عنوان سندي بين
اشـاره نمـود كـه بـه موجـب       1926ژوئن  30اين كشور در رابطه با قانون  و يا موضع ديوان عالي

هاي خارجيان مندرج در اين قـانون، حـق ايشـان بـراي اسـتناد بـه        آن با پذيرش برخي محدوديت
بنـابراين، هميشـه ايـن     3ها را پـذيرفت.   المللي براي معافيت از اين محدوديت يك كنوانسيون بين

ثل مواردي كه موضوع قانون جديد عينـاً همـان موضـوع قـانون قبلـي      راه حل قابل اعمال نبوده م
نظـر از هـر گونـه معاهـده منعقـده       بوده يا اين كه خود قانون جديد صريحاً اعلام نمايد كه صرف

  اجرا خواهد شد.  
فرانسـه بـا پـذيرش اولويـت معاهـدات بـر        1958قـانون اساسـي    55هر چند به نظر رسيده كه ماده 

ضوع را حل نموده باشد، بنابراين، محاكم كشـور فرانسـه در مقـام رفـع تعـارض بـين       قوانين داخلي مو
اند و صرفاً بـه طـور اسـتثنايي بـا      قانون و معاهده، موضوع را با بررسي تقدم و تاخر بين آنها حل نموده

  اند.   توجه به قاعده ذكر شده قانون اساسي تقدم معاهده بر قانون بعدي را مورد پذيرش قرار داده
 25توان به رأي صادره از شعبه مركـب ديـوان عـالي ايـن كشـور بـه تـاريخ         در اين رابطه مي

                                                             
المللـي عبـارت اسـت از الـزام بـه جبـران خسـارت(مادي يـا          المللي به مثابه يك نهاد حقـوقي بـين   مسؤوليت بين .1

المللي) كـه ايـن خسـارات بايـد ناشـي از       هاي بين الملل(كشورها و سازمان معنوي)وارده بر موضوعات يا تابعان حقوق بين
الملـل   الملل(عرفي يا معاهـده اي) يكـي از تابعـان حقـوق بـين      عمل يا خودداري از عمل غير مشروع و مخالف حقوق بين

  ).  408، ص 1381باشد (ضيايي بيگدلي، 
2. Loussuarn 
3. Cass. civ. ,4 fevr. 1936,D. ,1936. 1. 257,note P. Raynaud.  
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اشاره كرد كه به موجب آن درخواست رسيدگي به رأي دادگاه پژوهشي كـه بـه موجـب     1975 مي
 25معاهـده رم مـورخ    5متعاقب احراز تعارض آن با ماده  code des douanes 265آن مقرره ماده 

 55(برقراردارنده اتحاديه اقتصادي اروپا) كنار گذاشته شده بود را با اسـتناد بـه مـاده     1957مارس 
در واقع به عقيده ديوان معاهده مـذكور نظـم حقـوقي خاصـي را وارد      1قانون اساسي را رد نمود. 

ها و دولـت  رسيستم حقوقي كشورهاي عضو نموده و اين نظم حقوقي مستقيماً بر اتباع ايـن كشـو  
). 2743، ص 1975، 2گـردد (ژينـه   قابل اعمال است و بر حوزه قضايي ايشان تحميـل مـي  هايشان 

اين تفوق معاهده رم و حقوق جامعه اروپايي بـر قـانون مـوخر در تمـام محـاكم قضـايي فرانسـه        
  3پذيرفته شده است.

ها بر ايده سـنتي تفـوق قـانون داخلـي بـر معاهـده قبلـي         شوراي دولتي فرانسه هر چند مدت
ولي در نهايت موضعي مشابه ديوان عالي كشور را در جريـان رسـيدگي بـه پرونـده      4داشت تاكيد

در اين پرونده شوراي مذكور براي اولين بار بررسـي مطابقـت معاهـده رم بـا      5نيكولو اتخاذ نمود.
  ناظر بر انتخاب نمايندگان مجمع جامعه اروپا را پذيرفت.   1977ژوييه  7قانون 

ي ديگر نيز در صورت مغايرت قانون جديد بـا معاهـدات اروپـايي بـر     كشورهاي ديگر اروپاي
  ).72، ص 1993تفوق معاهدات اروپايي بر قانون داخلي اتقاق نظر دارند (باتيفول، 

اي به تصويب مجلس شـوراي اسـلامي، تأييـد شـوراي      در حقوق ايران در صورتي كه معاهده
برسد و منتشـر شـود در حكـم قـانون و لازم      نگهبان و امضاي رييس جمهور يا نماينده قانوني او

الاجراست. بنابر اين محاكم داخلي بايد قانون جديد مغاير معاهده سابق را اجرا نماينـد. البتـه اگـر    
بتوان بين آن دو جمع نمود، به خصوص در جايي كه قانون جديد عام و معاهده خـاص باشـد در   

ت، بلكه بايـد معاهـده را مخصـص قـانون بـه      اين صورت نبايد قانون جديد را ناسخ معاهده دانس
  ).74، ص 1383شمار آورد و هر دو را اجرا نمود (ابراهيمي، 

                                                             
1. Administration des Douanes c/ Societe des Cafes Jacques Vabre,Dalloz. 1975. 497,conclu. 

Touffait, Revue critique de droit international prive. ,1976. 347,note Jaques Foyer et Dominique 
Holleaux,J. C. P. 1975. II. 18180 bis,Clunet,1975. 801,note Ruzie.  

2. Jeanet 
3. Crim. 21 juin 1984,G. P. 1985. 1. 239. ,note Doucet(Pech):5 mai 1986,J. 1987. 325. ,note 

M-A. H. (Carburants);29 mai 1989,J. C. P. 1989. IV. 307 
4. Cons. d Etat,1 er mars 1968,D. 1968. 286,note M-L. ,r. 1958. 516. concl. Mme 

Questiaux,note Kovar 
 مرجح دانسته شد.  . C. E. Eدر اين پرونده مقرره يك قانون داخلي بر مقرره 

5. NICOLO. C. E. 20 OCT. 1989,Dalloz 1990. 135,note Sabourin,Revue critique de droit 
international prive. ,1990. 125 note Lagarde,Clunet,1990. 105.  

J. O. 16 janv. 1975,p. 671,Revue critique de droit international prive. ,1975. 124,note P. 
Lagarde,Dalloz. 1975. 529,note L. H. amon,Clunet 1975. 267.  
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رسد، حتي اگر پذيرفته شود كـه اصـولاً قـانون متضـمن معاهـده وقـوانين ديگـر از         به نظر مي
لحاظ اعتبار فرقـي نداشـته باشـند، بنـابراين، اهميـت بعضـي معاهـدات و احتمـال درگيـر بـودن           

نمايد تـا تفـوق مطلـق قـانون      المللي دولت در نتيجه نقض اين معاهدات ايجاب مي ليت بينمسؤو
جديد بر قانون قبلي متضمن معاهده پذيرفته نشود و همانند كشور فرانسه در معاهداتي كـه عـدم   

المللي دولت را به همراه خواهد داشـت و بـه عبـارت ديگـر، متضـمن       ها مسؤوليت بين اجراي آن
باشد تأثيرگذاري قانون مؤخر معارض معاهده پذيرفتـه نشـود.    المللي و حياتي كشور مي منافع بين

در همين راستاست كه كشورهايي مثل آلمان، اتـريش، دانمـارك و فنلانـد كـه اصـولاً معتقـد بـر        
يكسان بودن اعتبار معاهده و قانون هستند عملاً اولويت معاهدات را پذيرفته و بـه طـرق مختلفـي    

هـاي   مايند. در كشورهاي روماني، آلباني، چـك و اسـلواكي بـراي ايـن كـه از تعـارض      ن اعمال مي
شـود كـه بـه     المللي احراز شـود مـثلاً در قـوانين بعـدي گنجانـده مـي       قانون داخلي و معاهده بين

المللي و اسـناد مشـابه كـه     هاي بين موجب آن قانون قابل اجرا نيست مگر اين كه مغاير كنوانسيون
چنـين در كشـورهايي مثـل ايـالات متحـده آمريكـا، دانمـارك،         سـت، نباشـد. هـم   دولت عضوآنها

شـود   ها و يا مراكز تصميم گيرنده به صورتي انجام مـي  روماني، نروژ تفسير قانون به وسيله دادگاه
  .)4-3، صص 1993، المللي دولت تأثير منفي نگذارد (اكونوميدز كه به تعهدات بين

اي در قالب قـانون تصـويب شـد ديگـر در      كه وقتي معاهده از طرف ديگر، پذيرش مطلق اين
رسد و بايـد تنهـا در رابطـه     منطقي به نظر نمي ،هيچ زماني به وسيله قانون بعدي قابل نسخ نيست

المللي عمومي در ارتباطند اولويـت اسـتثنايي معاهـده بـر      با معاهداتي كه واقعاً با حقوق و نظم بين
  قانون داخلي لحاظ گردد.  

  هيجنت

الملـل خصوصـي محسـوب و بـا طـي       المللي حقـوق بـين   ترين منبع بين معاهده به عنوان مهم
گـردد. بـا توجـه     تشريفات تصويب در كشورهاي عضو وارد سيستم حقوقي كشورهاي مذكور مي

چنـين   دار براي تفسير مفـاد آن و هـم   به ارتباط معاهده با دو يا چند كشور، تعيين مرجع صلاحيت
عتبار قانوني كه معاهده در قالب آن تصويب شـده نسـبت بـه سـاير قـوانين يـك       تعيين ارزش و ا

  باشد.   كشور عضو، از اهميت خاصي برخوردار مي
اگر در خود معاهده مرجع خاصي بـراي تفسـير آن تعيـين شـده باشـد، كشـورهاي تصـويب        
كننده معاهده نيز تفسير همان مرجع را اعمال خواهنـد نمـود، ولـي اگـر چنـين انتخـابي صـورت        
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شـود كـه در ايـن صـورت      نگرفته باشد موضوع حق تفسير كشورهاي عضو از معاهده مطرح مـي 
  في تفسير و اجرا گردد.  ممكن است متن آن به طرق مختل

اگر حق تفسير محاكم در مورد قوانين به طور مطلق اعمال گردد چه بسا تفسـير محـاكم يـك    
كشور با ديدگاه قوه مجريه همان كشور كه به اتفاق ديگـر امضـاكنندگان معاهـده مفهـوم و معنـي      

د نظـر محـاكم،   خاصي از معاهده در نظر داشته است، مغاير باشد و اجراي معاهده به صورت مـور 
المللي دولت را در پي داشته باشد. بنابر اين اصلح اسـت در خـود معاهـدات مرجـع      مسؤوليت بين

تفسير مشخص شود و اگر چنين انتخابي صورت نگرفـت، محـاكم قضـايي كشـورهاي عضـو در      
  رابطه با تفسير معاهده از مراجع اجرايي كشور كسب نظر نمايند. 

ا حقوق داخلي يك كشور نيز بايد اذعان نمود، هر چنـد اولويـت   در رابطه با تعارض معاهده ب
دادن معاهده بر قانون اساسي يك كشور عضو امري بسيار استثنايي تلقي شده، در مـورد وضـعيت   

  تري صورت گرفته است.   معاهدات نسبت به قوانين عادي بحث گسترده
شـد، ارزش ديگـر قـوانين را    اي در قالب قانون تصـويب   عموماً پذيرفته شده كه وقتي معاهده

كند و معاهده جديد نيـز ناسـخ    قانون جديد، معاهده سابق مغاير خود را نسخ مي هنتيجدر دارد و 
باشد. بنابراين، ايـن واقعيـت كـه معاهـده محصـول اراده جمعـي كشـورهاي         قانون قبلي مغاير مي

ت يكجانبـه از معاهـده   توانـد بـه صـور    امضا كننده است و لذا اصولاً يكي از كشورهاي عضو نمي
موجب شده كشورها براي احتراز از مطـرح شـدن مسـؤوليت     1خارج شود يا مفاد آن را تغيير دهد

المللي دولت، حتي المقدور از وضع قانون مغاير بـا عهدنامـه اجتنـاب نماينـد يـا مـتن قـانون         بين
در مـواردي نيـز   جديد را به صـورتي تفسـير نماينـد كـه مغـايرتي بـا معاهـده پيـدا نكنـد. البتـه           

كشورهايي مثل فرانسه اولويت برخي معاهدات مهم از قبيل معاهدات مربوط بـه جامعـه اروپـا را    
  اند. اند و نسخ چنين معاهداتي را با وضع قانون جديد نپذيرفته بر ساير قوانين پذيرفته

  
    

                                                             
مگر به ترتيبي كه در خود معاهده پيش بيني شده است. در رابطه با فسخ، اعراض يا كنـاره گيـري، تغييـر، اصـلاح      .1
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